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ایرانی ها از چه شغل های 
عجیب و غریبی نان می خورند

از دادزن تا رتستر
شــاید تا چندی پیش تنها شــغل 
عجیب وغریــب ایــران «دادزن» بود. 
کسی که وسط خیابان بایستد و به زور 
صــدای بلند و قــدرت حنجره، مردم 
را به داخل مغازه هــا دعوت کند. اما 
حالا مشــاغل عجیب وغریــب ایرانی 
خیلی بیشتر شده اند. همین چندوقت 
پیش بود که عکســی از یک آگهی در 
اجتماعی منتشر شد که  رســانه های 
آگهی دهندگان دنبال بازیگر فیلم طنز 
به صورت فوری.  می گشــتند، آن هم 
امــا حالا شــغل خیلــی عجیب تری 
هم رو شــده اســت؛ آن هم کارکردن 
رانندگان متخلف. کافی اســت  برای 
جویای کار باشــید. تنها کاری که لازم 
است بکنید، این اســت که بروید و با 
یک عدد پارچه، حولــه، ملافه یا یک 
قوطــی برف شــادی، در مبادی طرح 
ترافیک بایســتید. حتما بــا رانندگانی 
مواجه می شوید که کار خیلی واجبی 
در محدوده طرح ترافیک یا طرح زوج 
و فــرد دارند و نمی خواهند مجبور به 
پرداخت جریمــه این تخلف رانندگی 
شــوند. این افراد به شــدت به شــما 
نیاز پیــدا خواهند کرد. کار شــما این 
دوربین های  طوری کــه  بــود  خواهد 
راهنمایی و رانندگــی عکس صورت 
شــما را نگیرند، هنــگام ورود خودرو 
در محدوده طرح، پــلاک خودرو را با 

حوله و ملافه یا برف شادی بپوشانید. 
اگر بــی کار و صاحب موتورســیکلت 
هم هســتید که چــه بهتر. چــون با 
موتور پشــت خودرو متخلف حرکت 
می کنید و مانع از دیده شــدن پلاکش 
تخلف  ثبــت  دوربین هــای  توســط 
می شوید. برای هر خودرو، بسته به 
نوعش بین دو تا ۱۲  هزار تومان پول 
نصیبتان می شــود. اما اگر دوســت 
نداریــد شــغل غیرقانونی داشــته 
بهتر است ســراغ مشاغل  باشــید، 
عجیبــی مانند، ســگ گردانی یعنی 
به گردش بردن ســگ های آدم های 
نوبت گیری  پرمشــغله،  و  پــول دار 
پرمشــغله  آدم های  بــرای  باز هم 
و گریــزان از صــف و گریه کــن در 
مراســم ترحیم برای بی کس وکارها 
بروید. البته یک کار دیگر هم هســت 
که نیاز به ســرمایه اولیــه دارد ولی 
خیلی خوشمزه است. این شغل، هم 
وابسته به اینترنت است، هم وابسته 
به شــکم شــما. یکی از پول دارترین 
مردان امروز ایران، کســی است که با 
رفتن به رستوران های مختلف شهر، 
امتحان کــردن غــذای آنهــا و آپلود 
عکس غذاها در صفحه شخصی اش 
ایــن  از  توانســته  اینســتاگرام،  در 
رستوران گردی اش درآمد کسب کند. 
امروز اینستاگرام او فقط یک صفحه 
شخصی نیست، بلکه چندین و چند 
پیج با فالوئرهای ۱۰  هزارتایی به نام 
او ثبت شــده است و رســتوران های 
زیادی به پیج های او آگهی می دهند. 
البته از روی دست او کپی برداری های 
زیادی شده است که به دلیل بالابودن 
هزینه اولیه این کسب وکار، بسیاری از 
ایــن پیج ها با چند صــد فالوئر از کار 
بازمانده انــد. بــرای آزمودن صحت 
این ادعا کافی اســت کلمه «تســتر» 
را در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام 

جست وجو کنید. 

نگاه

به انجامش نیستید ۱۰ شغل پردرآمدی که حاضر 
به نظر می رســد این روزها دیگر می توان با پول همه چیز خرید. 
می توان کسی را استخدام کرد که خانه ما را بسازد، می توان به کسی 
پــول داد تا به ما بگوید مبلمانمان را چگونــه بچینیم که خانه مان 
بهتر به نظر برســد و حتی می توان از کسی خواست در ازای پول، در 
این خانه با ما همراه شود و ما را از تنهایی بیرون بیاورد. بله درست 
است؛ کسانی وجود دارند که شــما را از تنهایی درمی آورند و حتی 
می توان گفــت در این کار حرفه ای هســتند. می توانید از بعضی از 
آنها بخواهید با شــما هم صحبت شوند، بعضی هایشان را می توانید 
اســتخدام کنید تا در روز عروســی تان در کنارتان باشــند و نگذارند 
پیش خانواده همســر بی کس وکار به نظر برســید و بعضی هایشان 
نیز با شما در مراسم عزا شــرکت می کنند تا شانه به شانه شما گریه 
کنند. قیمت این خدمات با هم متفاوت اســت، اما برای هر ســاعت 
هم صحبتی و بیرون آمدن از تنهایی بایــد ۶۰ دلار بپردازید. اما اینها 
ادامه با  تنهــا مشــاغل عجیب وغریب دنیای امــروز ما نیســتند. در

فهرستی از غیرمعمول ترین مشاغل آشنا می شوید: 
۱- بازی با زهر مار: یکی از خطرناک ترین و غیرمعمول ترین مشــاغل 
دنیا به کســانی اختصاص دارد که زهر مارها را می گیرند؛ آن هم نه 
زهر مارهای معمولی، بلکه زهر مارهایی مانند افعی و کبرا. این زهر 
کاربردهای درمانی دارد. بیمارستان ها و آزمایشگاه ها معمولا آن را 
برای تولید پادزهر خریداری می کنند و قیمت ها هم البته بالاســت. 
اگر موفق به گرفتن زهر مار شوید در ازای هر گرم هزار دلار دریافت 

خواهید کرد. 
۲- کوه بر پشت: بعد از غرق شدن کشــتی تایتانیک در اثر برخورد با 
یــک کوه یخ، تکان دادن کوه های یخ از جــای خود تبدیل به یکی از 
مشاغل پرســود و البته عجیب وغریب دنیا شده است. در بسیاری از 
کشورهایی که در نزدیکی یخ های قطبی قرار دارند، شرکت هایی به 
وجود آمده که حرفه آنها تکان دادن کوه های یخ از سر راه کشتی ها 
و هدایت آنها به مسیرهایی اســت که کشتی در آنها وجود نداشته 
باشد. یکی از شــرکت های معروف در این زمینه شرکت بین المللی 
«گشــت یخ» است که یک ســال پس از غرق شدن کشــتی تایتانیک 

تأسیس شد. 
۳- تفریحات ســگی: ســگ ها امروزه به یکــی از همراهان اصلی 
انســان ها در شهرهای بزرگ دنیا تبدیل شده اند. به همین دلیل تأمین 
نیازهــای آنها نیز قطعا می تواند محل درآمد باشــد. اما فرض کنید 
شــما یک آدم پول دار باشــید و با ســگتان برای تفریح به ســواحل 
اقیانوســی رفته باشــید و بخواهید تنی به آب بزنید. معلوم اســت 
اگر ســگتان نتواند در این مسیر شما را همراهی کند، چندان خوش 
نمی گذرد. ازهمین رو افرادی وجود دارند که به این سگ ها آموزش 
می دهند چطور تفریحات ساحلی مثل شــناکردن یا موج سواری را 
بیاموزند. آموزش موج ســواری به ســگ ها شــغل پردردسر و البته 
گرانی اســت و شاید هر ساعتش نزدیک به هزار دلار برای صاحبش 

آب بخورد. 
۴- احساســات پردرآمد: همه ما با شغل ماســاژورها آشنا هستیم. 
اما ماســاژورهایی هســتند کــه می توانند از احساســات صورت و 
پوســت خود برای قضاوت درباره کارآمدی انواع کرم ها، لوسیون ها 
و تیغ های ریش تراشــی اســتفاده کنند. این افراد توسط شرکت های 
بزرگ بهداشتی استخدام می شــوند تا با استفاده از محصولات این 
شــرکت ها مانند کرم ها روی صورت و ماســاژدادن آن بر پوستشان 
دربــاره خوب یــا بدبودن محصــولات قضاوت کنند. شــرکت های 
تولیدکننــده محصــولات ریش تراشــی آقایان نیز چنین کســانی را 
اســتخدام می کنند برای اینکه پس از استفاده از تیغ ها به صاحبان 
شــرکت بگویند چه اثری روی پوستشان داشته است. هر ساعت کار 

برای این افراد ۲۵ دلار درآمد به همراه دارد. 
۵- مرگ کســب وکار من اســت: قبلا هم درباره کسانی که به مراسم 
عــزاداری دیگــران می رونــد و از ایــن راه ارتــزاق می کنند، صحبت 
کرده ایم. اما شــاید شما با شغل دیگری که با مرگ سروکار دارد، آشنا 
نباشــید. این روزها تمایل به سوزاندن اجســاد پس از مرگ بالا رفته 
اســت. اما با خاکستر به جامانده از اجســاد چه باید کرد. یک راه این 
است که آنها را در کوزه ای نگه دارید تا هر وقت چشمتان به آن افتاد 
یاد عزیز ازدســت رفته تان برایتان زنده شــود. اما افرادی هستند که با 
خرج کردن کمی هنر و البته گرفتن پولش از شــما، با این خاکســترها 
برایتان گردنبند، انگشــتر و دســتبند می ســازند. آنها در این راه به جز 
خاکستر از چرم، شیشه، پارچه و نخ، طلا و دیگر سنگ های قیمتی و... 
هم اســتفاده می کنند و به همین دلیل قیمت محصولات آنها بسته به 
آنچه در کار استفاده می کنند، از صد دلار تا پنج هزار دلار متغیر است. 
۶- غذاهای ســگی: همان طور که قبلا هم گفتیم، مشــاغل مربوط 
به ســگ این روزها بسیار زیاد شده اســت. یکی دیگر از این شغل ها 
چشیدن غذای سگ است. شــرکت های تولیدکننده غذای حیوانات 
خانگی از افراد متخصص اســتفاده می کنند تا غذاهای تولیدشــده 
توسط این شرکت ها را بچشند و خوبی یا بدی مزه را اعلام کنند. این 
افراد پس از چشــیدن طعم، غذای حیوان را قورت نمی دهند، بلکه 
آن را بیرون می اندازند. به همین دلیل صد دلار برای هر بار چشیدن، 

بیشتر گیرشان نمی آید. 
۷- تعیین جنســیت با استفاده از تجربه: تعیین جنسیت جوجه های 
تازه متولدشده کار بسیار مهم و درعین حال سختی است. مهم از این 
جهت که درصورت تشخیص نادرست جنسیت ممکن است جوجه 
به این دلیل که نر است و قابلیت تخم گذاری ندارد به کشتارگاه برود 
و ســخت از این نظر که جز تجربه، هیچ چیز دیگر نمی تواند شما را 
در ایــن کار کمک کند. اما کســانی که در این کار پرتجربه شــده اند، 

می توانند سالانه تا مبلغ ۶۰ هزار دلار درآمد داشته باشند. 
۸- غواصی با توپ: بچه پول دارهایی که به گلف علاقه مند هستند، 
همه جوره بــرای آن پول می پردازند. گلف بازهــا معمولا توپ های 
زیــادی را خطــا می زنند و خیلــی از آنها بــه داخــل دریاچه ها و 
رودخانه هــای اطراف زمین می افتند. بنابراین غواصانی لازم اســت 
تا آنها را از دل آب بیرون بیاورند و به دلیل این کار ســالانه ۵۰ تا صد 

هزار دلار درآمد کسب می کنند. 
۹- تسترها: به چند مورد از مشاغلی که با امتحان کردن محصولات 
ســروکار دارنــد، اشــاره کردیم. به ایــن فهرســت امتحان کنندگان 
دســتمال کاغذی و رختخواب برای پی بردن به کیفیت آنها را اضافه 
کنید. بعضی از آنها ســالانه ممکن اســت تا ۵۲  هــزار دلار درآمد 

داشته باشند. 
۱۰- رمالی: آخریــن مورد از فهرســت پردرآمدهــای عجیب وغریب، 
رمال ها هســتند. آنها چه در گوی جادویشــان نــگاه کنند، چه از روی 
قهــوه درباره آینده تان داســتان بســرایند و چه برای مجلات ســتون 
پیش گویی بنویســند، می توانند پول دار شوند. درآمد سالانه رمال ها از 
۳۱ هزار دلار شروع می شود. بعضی از آنها درآمد  میلیون دلاری دارند.
منبع: بیزینس اینسایدر
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یک مفهوم 

پیام که دریافت می شود  مهسا علی بیگی: 
چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد تا پاسخ 
دهد. مدیر یکی از پرطرفدارترین کانال های 
تلگرام اســت که به گفته خودش، ماهانه 
۳۰  میلیون تومــان درآمد دارد. برایش در 
تلگرام می نویسم در حال نوشتن گزارشی 
درباره کســب وکارهای اینترنتی هســتم و 
می خواهم درباره تجربــه او بدانم. او که 
نام کاربری «منصور قیامت» را دارد و البته 
نام اصلی اش هم نیســت، چند ثانیه بعد 
پاسخ می دهد: «جواب این سؤال که خیلی 
واضحــه. مخاطب های یــک کانال یا پیج 
وقتی زیاد بشــن، می شه تبلیغات گرفت و 
در کانال یا پیج نمایش داد و کسب درآمد 
کرد. موضوع پیچیده ای نیســت». و وقتی 
می پرســم: «چطور بازاریابــی می کنید؟» 
باز هم بــا همان بی خیالــی قبلی جواب 
می دهــد: «بازاریابی نیازی نیســت. خود 
آگهی دهنده هــا میان بهم پیام میدن». اما 

موضــوع به آن ســادگی ها که منصــور قیامت، جوان 
۳۱ســاله قمی و تحصیل کرده زبان انگلیسی، می گوید، 
نیســت. خیلی ها مثل او و با آرزوی داشــتن شــغلی 
بی دردســر و با درآمد  میلیونی، وارد این کار می شوند و 
بعد از مدتی می بینند برای جلب مخاطب باید دســت 
به کارهایی بزنند که عاقبــت آن را یا پلیس فتا تعیین 

می کند یا فیلترینگ تلگرام. 
اینســتاگرام»  فالوئــر  «افزایــش  «پیج فروشــی»، 
و «افزایــش ممبــر کانــال» از عجیب تریــن و البتــه 
یــا  مجــازی  دنیــای  شــغل های  خطرناک تریــن 
کســب وکارهای اینترنتی هســتند. عجیب از این نظر 
که به گفته «رضا الفت نســب»، دبیــر انجمن صنفی 
کســب وکارهای اینترنتی، خود سازمان توسعه تجارت 
الکترونیک هم که مرجع تصمیم گیرنده درباره مشاغل 
وابسته به اینترنت اســت، هنوز نمی داند باید اینها را 
شــغل به حســاب بیاورد یا نه و خطرناک به این دلیل 
که همین رســمی نبودن در بســیاری موارد مانع از آن 
می شود که صاحبان این مشاغل بتوانند «نماد اعتماد 
الکترونیکــی» دریافــت کنند و این یعنی داشــتن یک 
«شغل غیرقانونی». الفت نسب در این زمینه به «شرق» 
می گوید: «کسب وکارهای اینترنتی، حوزه بسیار وسیع 
و متنوعی اســت. هر روز یک امکان جدید به امکانات 
فضای مجازی اضافه می شــود و به همین دلیل کنترل 
و تصمیم گیــری درباره آنها کار آســانی نیســت. ولی 
واقعیت این اســت که باید در این زمینه قانون گذاری 
و حمایت از ســوی نهادهای دولتی انجــام گیرد. اگر 
شما از ترافیک و آلودگی هوا حرف می زنید و خواهان 
حل شــدن آنهــا به وســیله رواج خدمــات اینترنتی 
هســتید، باید از مشــاغل اینترنتی حمایت و برای آنها 
قانون گــذاری کنید وگرنه اوضاع همین می شــود که 
می بینید». اشاره او به پیج فروشی در اینستاگرام است؛ 
پیج هایی که با اســامی ای مثل «ســحر»، «ســپیده»، 
«نیلوفر»، «شــیما» و... در اینســتاگرام بــرای فروش 
درست می شود. عکســی که برای پروفایل این پیج ها 
انتخاب و استفاده می شود، عکس های دزدیده شده از 
گوشــه وکنار اینترنت است و در بخش توضیحات پیج 
هم آمده: «برای خرید پیج از ۱۰K تا ۵۵۰K در تلگرام 
پیام بدیــد». آنچه درون این پیج ها آپلود می شــود و 
در دســترس عموم قرار می گیــرد، باز هم عکس های 
شــخصی دخترانی است که شــاید روحشان هم خبر 
نداشته باشد عکسشان در یک صفحه اینستاگرام قرار 
گرفتــه تا مخاطبان آن پیج را افزایش دهد و آن پیج را 
برای فروش آماده کند. معمولا هم این اتفاق می افتد. 
فالوئرهای پیــج به صورت واقعی یــا غیرواقعی (به 
قول خود فروشندگان پیج «فالوئر فیک») بالا می رود. 
با بالارفتن فالوئرها، آگهی دهنده ها ســراغ این پیج ها 
می آیند؛ یا آن را می خرند تا برای تبلیغ محصولاتشان 
یا برای انتشــار یک یا دو پست تبلیغاتی، از این پیج ها 
اســتفاده می کننــد. دربــاره تلگرام هم اتفــاق کاملا 
مشابهی می افتد، هرچه ممبر (عضو) یک کانال بیشتر 
باشــد، فــروش آن راحت تر و تبلیغــات در آن مؤثرتر 

خواهد بود. 
به آدرس تلگرامی کــه در یکی از این پیج ها اعلام 
شــده پیــام می دهــم. از او درباره قیمت هــا و کارش 
می پرســم. پاســخ ادمینی که هیچ ردپایــی از «خود 
واقعی اش» در میان نیســت، این است: «سلام خسته 
نباشین... اول از همه خواهر من فیک ندارم... واقعی و 
تضمینی کار می کنم و بعد از خرید بازم فالوها میره بالا 
اگه فعالیت تون خوب باشه... اینکه من با عکس دختر 
میارم پیجارو بالا دروغه و پیجای من آنالیزشــده توی 
اینستا هســت و دائمی فالو می گیره تا حدی... قیمت 
هر ۱K (هزار نفر) مســاوی با ۱۰  هــزار تومان... قیمت 
جاهای دیگه بالاتره... ســر قیمت چونه نمی زنم... اگه 
به این قیمت راضی هستی پیام بده... فروش به صورت 
غیرحضوریه... اگه اعتماد بکنی که چه بهتر... شــماره 
کارت میــدم کارت به کارت می کنی بعدِ واریز، رمز داده 
می شــه... جواب این سؤالت که از کجا معلوم واقعی 
و فیک نیســتن و از کجا معلوم بعد واریز پیجو تحویل 
میدم، جوابت راحته، فیک از تعداد لایک هایی که توی 
یه ساعت اول گذاشته شده، معلوم میشه... برام مهم 
اینه بفروشم... مشتریم مشتری میاره... پیچوندن هیچ 
ارزشی نداره و اگه من بپیچونم، یه شاکی داشته باشم، 
 هزار تا شــاکی که پیجشــونو بقیه پیچوندن به شاکیام 
اضافه میشــه... قانون قیمت گفته شد، خریداری پیام 
بــده... در پناه حــق... حالا قیمت واقعــی پیج رو توی 
گوگل ســرچ کنی: فروش پیج اینستا، می فهمی... خدا 

نگهدار». 

قیمت پســت های تبلیغاتی در پیج هــای پربیننده 
اینســتاگرام هم به نقل از یکی دیگر از فروشندگان پیج 
این اســت: «یک ســاعت، ۱۰ هزار تومان، دو ســاعت، 
۱۵  هــزار تومــان، سه ســاعت، ۲۰  هزار تومان، شــش 
ســاعت (دو بار ریشــات) ۴۰  هزار تومان، ۲۴ ســاعت 
(دو بار ریشــات) ۵۰ هزار تومان. پکیج هفتگی: تبلیغ 
هفتگی روزی یک عکس، یک ســاعته، ۵۰ هزار تومان، 
تبلیغ هفتگــی روزی یک عکس، دوســاعته، ۸۰  هزار 
تومان. پکیج ماهانه: تبلیــغ ماهانه روزی یک عکس، 
یک ســاعته، ۲۰۰  هزار تومان، تبلیــغ ماهانه روزی یک 
عکــس، دوســاعته، ۳۰۰  هزار تومــان. افزایش فالوئر 

تضمینی: هر هزار فالوئر، صد هزار تومان». 
البته فروشــندگان پیج ها دوســت ندارنــد درباره 
درآمدشان حرف بزنند. همان طور که «آقای  میلیاردر» 

دوست ندارد. 
ملاقات با آقای  میلیاردر

«ســروش امیدی»، ۲۵ساله فروشــنده پیج است. 
اما فروشــنده ای که وقتی از درآمدش سؤال می کنم، 
محجوبانه پاســخ می دهــد: «یه کم دیگــه  میلیاردر 
می شــم!» به گفته خودش هفت ســال اســت که با 
اینترنت نان می خورد. با طراحی وب ســایت و فروش 
ســرور،  هاســتینگ و دیگر فضاهای اینترنتی کارش را 
آغــاز کرده و حالا یک شــرکت دارد بــا ۳۰ نفر نیروی 
مســتقر و ۸۰ نیــروی دورکار. موضــوع شــرکت هم 
«فروش پیج اینستاگرام با فالوئر بالا»، «افزایش تعداد 
فالوئرهــای اینســتاگرام»، «فروش کانــال تلگرام» و 
«افزایــش ممبر کانال» همگــی به صورت تضمینی و 

البتــه تبلیغات در پیج های پربازدید اســت. امیدی در 
این زمینه به «شــرق» می گوید: «بهمن ماه سال ۱۳۹۲ 
ســراغ تبلیغات در پیج اینســتاگرام رفتم و توانستم از 
بهمن ماه تا ۱۳ فروردین ۱۳۹۳، در یک پیج با مضمون 
جُک و طنز ۳۰ هــزار فالوئر پیدا کنم. ۳۰ هزارتایی که 
شــدم، یک هتل برای تبلیغاتش بــه پیجم پیام داد و 
چــون تعرفه های تبلیغات پیج خیلــی پایین بود، این 
هتل که تا قبل از آن همیشــه در ســطح شهر بیلبورد 
داشــت، بیلبوردهایش را جمع کرد و همه تبلیغاتش 
را به اینســتاگرام و پیج مــن آورد». او ادامه می دهد: 
«مردادماه ۱۳۹۳ یک ســایت بــرای فروش پیج ایجاد 
کردم و تبدیل به اولین کسب وکار اینترنتی در این زمینه 
شدم. اوایل، کارم سخت بود و سازمان توسعه تجارت 
الکترونیــک به من نماد اعتمــاد الکترونیکی نمی داد 
چون بعضی هایشــان اصلا نمی دانســتند اینستاگرام 
چیســت؟ دو ماه طول کشــید تا نماد گرفتم. از همان 
مرداد تا پایان اسفند ۹۴ ما پنج  هزار سفارش داشته ایم 
و پنج  هزار مشــتری متفاوت از سرویس اینستاگرام ما 
استفاده کرده اند». اما قیمت های شرکت آقای میلیاردر 
چطور است؟ به گفته خودش، فروش پیج اینستاگرام 
بســته به تعداد فالوئر پیج، از ۲۶ هزار تومان شــروع 
می شود تا پیج ۸۰ میلیون تومانی! افزایش فالوئر هم از 
۸۰ هزار تومان تــا ۱۱۰ هزار تومان در ازای هزار فالوئر 
اســت. پس از ارائه امکانی به اســم «کانال» از سوی 
شبکه اجتماعی تلگرام، فروش کانال و افزایش ممبر 
هم به خدمات شــرکت ســروش امیدی اضافه شده 
اســت و از بهمــن ۹۴ تاکنون ۹۰۰ ســفارش در زمینه 

خدمات کانــال داشــته اند. قیمت ها هم 
به این شرح اســت؛ کانال با هزار ممبر با 
قیمــت صد  هزار تومان، کانال با پنج هزار 
ممبــر با قیمت ۵۰۰  هزار تومان و کانال با 
۱۰ هــزار ممبر با قیمــت ۹۷۰  هزار تومان 
فروخته می شــود. این البتــه همه ماجرا 
نیست. امیدی به گفته خودش، بزرگ ترین 
کمپین تبلیغاتــی با ۱۸ هزار پیج را دارد و 
برخی از پیج های فروشی شان دو  میلیون 
فالوئر دارند. خودش این اتفاق را این طور 
توضیح می دهــد: «همان طوری که پول، 
پول می آورد، فالوئر هــم فالوئر می آورد. 
شــما کافی اســت تعداد فالوئرهایتان در 
اینســتاگرام از صد هزار نفــر بالاتر برود. 
دیگر حتی خود اینســتاگرام هم شــما را 
به عنــوان یکــی از پیج هــای پرفالوئر به 
دیگــران معرفی می کند. ما البته اقدامات 
دیگری هــم انجام می دهیــم مثل تبادل 
پیج یا تب کــردن که به این شــکل اتفاق 
می افتد یک پیج با فالوئر زیاد پیج ما را در صفحه اش 
تبلیــغ می کند و پیج مــا، پیج او را. دربــاره کانال هم 
دقیقا همین اســت». او البته تأکید دارد: «ما البته یک 
تیم محتواســازی قوی داریم که محتوایی که کاربران 
می پسندند را تولید می کنیم و در کانال ها و پیج هایمان 
قرار می دهیم. برای فالوئر کسب کردن دست به آنالیز 
می زنیم تا براســاس سلیقه های مختلف عمل کنیم و 
چون یک شرکت حقوقی هســتیم، شرکت های بزرگ 
ســراغمان می آیند. معمــولا افراد حقیقــی که پیج 
درست می کنند و خودشــان تلاش می کنند فالوئر به 
دســت بیاورند، نمی توانند مشــتری هایی حقوقی هم 
داشــته باشــند. ما حتی به پلیس فتا برای حل برخی 
پرونده هایشــان، کمک می کنیــم». البته هر کاری هم 
سختی های خاص خودش را دارد. فروشنده  میلیاردر 
پیج و کانال درباره سختی های کارش می گوید: «یکی 
از ادمین های ما یک پســر متولد ۷۸ است که در یکی 
از روســتاهای اطراف فیروزآباد شیراز زندگی می کند. 
ایــن ادمین ماهی شــش  میلیون تومــان درآمد دارد. 
ولی الان ســه ماه اســت که دارد شــش  میلیون پول 
درمی آورد. یک سال تمام هیچ درآمدی نداشت. خود 
من شــب های زیادی نخوابیده ام و موبایل به دســت 
بوده ام. باورتان نمی شــود ولــی بعضی روزها ممکن 
است هفت ساعت مداوم در حال کار با موبایل باشم. 
این یک کار واقعی اســت و باید برایش وقت بگذاری. 
مهم تر از آن ســلیقه و حوصله داشــته باشــی و زود 

ناامید نشوی». 
کاسبان اینترنت یا برهم زنندگان امنیت

تعداد کســب وکارهای اینترنتی که مثل کسب وکار 
ســروش امیدی، قانونی باشد، کم است اما تعدادشان 
رو به افزایش. این را دبیر انجمن صنفی کسب وکارهای 
اینترنتی می گوید. الفت نسب توضیح می دهد: «روزی 
که مــا انجمــن صنفــی کســب وکارهای اینترنتی را 
راه انــدازی کردیــم، کمتر از هزار کســب وکار اینترنتی 
از ســازمان توســعه تجارت الکترونیک نمــاد اعتماد 
الکترونیکی دریافت کرده بودند. نزدیک به دو سال این 
تعداد به ۱۵ هزار کسب وکار رسیده است. این یعنی ما 
در حوزه شغل های فضای مجازی با یک رشد فزاینده 
روبه رو هستیم و به همین دلیل لازم است در این زمینه 
به شــکل جدی قانون گذاری صورت گیــرد. الان تنها 
قانون موجود در زمینــه تجارت الکترونیک مربوط به 
سال ۱۳۸۲ است که مشکلات بســیاری دارد و نیاز به 
اصلاح دارد». انجمن صنفی کســب وکارهای اینترنتی 
که شــاید اســمش برای خیلی ها ناآشــنا باشد، برای 
رفع خلأهایی مانند آنچه الفت نســب گفت، به وجود 
آمده اســت. این انجمن صنفی که مجوز تأسیســش 
را از وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی به عنــوان 
یک ســازمان مردم نهاد گرفته، از ســال ۱۳۹۲ آغاز به 
کار کرده اســت و ۴۰۰ عضــو دارد که همگی از طریق 
اینترنت ارتــزاق می کنند. او در زمینه کســب وکارهای 
اینترنتــی غیرقانونی می گوید: «مشــکل اساســی این 
اســت که در این زمینه  ســازمان ها و نهادهای موازی 
بسیار زیادی وجود دارد از بانک مرکزی گرفته تا وزارت 
بهداشت! مشــکل دیگر هم این است که در این زمینه 
از ما که یک نهاد صنفی هســتیم، کمک نمی گیرند. ما 
از ابتدای شــروع فعالیتمان تاکنون به همه نهادهای 
دولتــی موجــود در این زمینــه نامه نوشــته  و اعلام 
کرده ایــم حاضر به هــر نوع همکاری هســتیم. حتی 
حاضریم برای تخلفات احتمالی با پلیس فتا همکاری 
داشته باشــیم اما از تنها جایی که در این مدت جواب 
گرفته ایم یکی مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســلامی بوده است و دیگری سازمان توسعه 
تجارت الکترونیک». او ادامه می دهد: «همه هم فقط 
تخلفات را می بینند درحالی که این حوزه، مسائل بسیار 
زیــادی دارد. مثلا در زمینه پرداخــت مالیات یا بیمه یا 
جواز کسب، ما مشکلات بسیار زیادی داریم. ما حتی به 
کمیته فیلترینگ هم نامه نگاری داشــته ایم، ولی پاسخ 
مناســبی دریافت نکرده ایم. حتما بایــد با محتواهای 
غیراخلاقــی، غیرشــرعی و غیرقانونی برخورد شــود. 
اما تخلفاتی که در این حــوزه اتفاق می افتد، تخلفات 
امنیتی نیســت که قرار باشــد با اشــد مجازات روبه رو 
شود. گاهی حتی شاهد بوده ایم یک فروشگاه اینترنتی 
را که محصول می فروخته، فیلتر کرده اند. این در حالی 
اســت که تخلف این فروشــگاه، به کاربردن یک تبلیغ 
بوده، نه به خطرانداختن امنیت ملی. اگرچه در زمینه 
جلوگیری از فیلترینــگ، قدرتمندتر از ما هم نمی تواند 
کاری کنــد، ولی باز هم ما حاضر بــه همکاری در این 

زمینه با کمیته فیلترینگ هستیم». 

نکته هایی که درباره کسب وکارهای مجازی نمی دانیم

 میلیاردرشدن با لایک و فالوئر

امروز دیگر کمتر کســی در اینکه جامعه سیستمی 
اســت که تمام اجــزای آن بر هــم تأثیر و تأثــر دارند، 
شک داشــته باشــد. از این رو همان طور که آسیب های 
اجتماعی هزینه های جامعه را بــالا می برد و می تواند 
آهنگ رشــد و توســعه اقتصادی را کُند کند، برعکس، 
ویژگی های مثبت جامعــه می تواند اقتصاد قدرتمندی 
را رقــم زند. قوت اقتصاد هــم می تواند منجر به بهبود 
شاخص های اجتماعی شود و برعکس، ضعف اقتصاد 
در شــاخص های اجتماعی تأثیر منفی می گذارد. در این 
میان از بین ســه شــاخص اصلی اقتصــاد کلان یعنی 
نرخ رشــد، تورم و نرخ بی کاری، آخری از اهمیت بالایی 
برخــوردار اســت. نرخ بــی کاری بالا نشــان از اقتصاد 
ضعیف و غیررقابتــی دارد. همان طور که نرخ بی کاری 
پایین، حکایت از اقتصادی رقابتی و دارای رشد موردنیاز 
دارد. اگرچه بــی کاری خود عارضه یک اقتصاد ضعیف 
است اما در یک چرخه معیوب، اقتصاد را هم ضعیف تر 
می کند. به این شــکل که بار هزینه های اجتماعی را بالا 
می برد. یعنی از یک  ســو آنهایی که تحت پوشش بیمه 
بــی کاری هســتند، هزینه هایی را تحت عنــوان حقوق 
بی کاری یا هزینه های ســلامت به دولت یا سازمان های 
تأمین اجتماعی تحمیل می کنند و از ســوی دیگر چون 
هر جامعه بر افرادش سرمایه گذاری می کند که در قالب 
خدماتی مثل خدمات آموزشــی، بهداشــتی و درمانی 
و... قابل ذکر اســت، در صورت بــی کار و غیرمولدبودن 
شهروندان، این ســرمایه گذاری راکد و غیرمولد خواهد 
بود. بی کاری همچنین منجر به مهاجرت های ناخواسته 
از روســتا به شــهر و از شــهرهای کوچک بــه بزرگ و 
مهاجرت جوانان تحصیل کرده به سایر کشورها می شود. 
این مهاجرت هــا در داخل علاوه بــر هزینه هایی که به 
مقصــد مهاجرت تحمیل می کند، روســتاها را خالی از 
ســکنه می کند و به اقتصاد کشــاورزی و محلی ضربه 
می زند. در شــهرها حاشیه نشینی به وجود می آورد و بر 
الگــوی اجتماعی و فرهنگی که خــود می تواند تبعات 
اقتصادی داشــته باشد، اثرگذار اســت. درباره بی کاری 
جوانان تحصیل کرده که متأسفانه امروز نرخ آن دو برابر 
متوسط نرخ بی کاری کشور اســت، مهاجرت به معنی 
خــروج صدها  هزار دلار ســرمایه از کشــور بدون هیچ 
ما بازایی اســت. به علاوه بی کاری جوانان تحصیل کرده 
یک هشــدار جدی بــرای جامعه دارد. زیــرا اگر فردی 
با تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم بی کار باشــد، ســرمایه 
کشــور برای تحصیلات عالی او هزینه نشــده است. اما 

بی کاری تحصیل کرده ها به معنی راکدماندن ســرمایه 
بزرگی است که کشور صرف تحصیلات عالی شهروندان 
خود کرده اســت. حتی می توان گفت بی کاری هر فرد 
با تحصیــلات عالی به منزله بــی کاری دو فرد دیپلم و 
پایین تر اســت. به علاوه متوسط سن افراد تحصیل کرده 
بیشتر از بی کاران با تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم است. از 
همین رو فرد تحصیل کرده حداقل به اندازه چهار سال 
وقت کمتری برای ســاختن آینده خــودش دارد و برای 
جبران زمان صرف شــده بابت تحصیلات، بهره وری این 
افراد باید بیشــتر باشــد. به همین دلیل اگر متوسط سن 
بازنشستگی را ۵۵سالگی بدانیم و زمان فراغت افراد از 
تحصیلات عالی را ۲۸-۳۰ سال، بازدهی فرد به ۲۵ سال 
کاهش پیدا می  کند. از دیگر سو در افراد تحصیل کرده که 
تجربه کاری ندارند، امکان به دســت آوردن مهارت های 
عملی با طولانی شــدن دوران بی کاری کمتر می شود و 
در نتیجه فرصت افراد برای اســتفاده از بیشینه کارایی 
و جبران ســال های اشــتغال به تحصیل کم می شــود. 
به عــلاوه و درنهایت، بــی کاری جوانــان تحصیل کرده 
منجر به بی انگیزگی آنها می شــود که سرخوردگی آنها 
را به دنبــال دارد. این ســرخوردگی می تواند به راحتی 
بــه ناامیدی تبدیل شــود کــه ناامیدی خــود منجر به 
مهاجرت یا پیوســتن به جمعیت غیرمولد خواهد شد. 
بــی کاری همچنیــن هم در حــوزه آســیب های فردی 
مثل اعتیاد، خودکشی، افســردگی و... تأثیرگذار است و 
هم به آســیب های اجتماعی و جرائمی مثل ســرقت، 
جیب بری، چاقوکشــی، زورگیــری و... دامن می زند که 
باعث ایجاد ناآرامی و تنش در جامعه و درنتیجه توقف 
ســرمایه گذاری و بنابراین افزایش بی کاری می شود. اما 
آنچه بی کاری جوانان تحصیل کرده را تشــدید می کند، 
نداشــتن مهارت های لازم اســت که نیاز به بازنگری و 
اصــلاح در آموزش عالی ما را نشــان می دهد. جوانان 
تحصیل کرده مهــارت نظــری لازم را دارند اما مهارت 
عملی را در حوزه های زیادی ندارند. این در حالی است 
که نیاز جامعه به نیروی کار ماهر بســیار بیشتر از افراد 
تحصیل کرده به عنــوان نیروهای نظری اســت. این از 
نقص های آموزش عالی کشــور است که بدون مهارت 
به افــراد مدرک می دهد. نقص دیگر این اســت که در 
کشــورمان بیش از نیاز، مؤسسه آموزش عالی داریم و 
کمتر از نیاز مؤسسه فنی وحرفه ای. نقص دیگر پذیرش 
دانشجو در رشــته هایی است که در جامعه خواستار و 
بازار کاری ندارند. از همین رو و با برشمردن آسیب های 
بی کاری، به ویژه در میان نســل جوان، امروز بیش از هر 
زمان دیگری نیــاز به آموزش هایی به افراد اســت که 

بتواند این خلأها را پر کند و بی کاری را کاهش دهد. 
* نایب رئیس اتاق بازرگانی
صنایع، معادن و کشاورزی ایران
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